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 چکیده 
  در این   است.   ی استم   ی از ارکان فقه جزا  ی ک ی  ی( از حد شرع  تر ن یی پا  یی ها کردن فرد با مجازا   مند ادب )  ر یتعز 

ه  آیة   فقیه فقید معاصر،   ر یالتعز   فقه   یۀ نظر  و متحظا  اختقی ابعاد به  -ی ل ی با روش تحل  -پژوهش    العظملالایٰ   الللالاّ
  است و   ر یتعز ۀ  از واژ   دهنده تلقی اختقی مربت لاویان و فقها نشان  ها افته ی . پرداخته شده است  گلپایگانی  ی صاف 
شکل لفظی باشد و منلالاوط بلالاه وقلالاوع بلالازه   تواند در مورد کودکان و بهائم و حتی به می فرد و جامعه کردن  مند ادب 

و    ی ، آثلالاار و تبعلالاا  فلالارد رم و کمیّت جلالا    ت ی ف ی ک ،  ا  ی ن   ن ی ، همچن جرم م    ی و اجتماع   ی شناخت روان  ا  ی ر ی ح نیست. 
  ر یلالا تعز ۀ  کننلالاد ن یی ، عناصلالار تع ی و اجتملالااع   ی آثلالاار فلالارد   ر و یتعز   ا  ی و غا   زان ی ، م نوع ،  ی ، حاکم و قاض آن  ی اجتماع 
  ی  اختقلالا   ا  یلالا به تنلالاوع غا   توجه افراد و بزه و با    ی ها با اتکا به تفاو  ،  گلپایگانی   ی اللّه صاف  آیة   ر یتعز   ۀ ی. نظر هستند 

رم و    ی بلالارا   ی افت یلالا و ره شده    وار است   ر یتعز   ت ی ال ی بر س   - ی و حکومت  ی اجتماع ، ی در سطوح فرد  - ر یتعز  تناسلالاب جلالا 
  -ی  تلالادرج   ر یلالا تعز   نظریلالاۀ و    کنلالاد ی فلالاراهم م ی  عملالاوم   ر یلالا و توجلالاه بلالاه خ   ی ، دفاع از حقو  و کرامت انسان مجازا  

،  ، بازدارنلالادگی زمان سزادهی که هم   گردد ی منجر م «  ی عموم  ر ی اساس خ  بازگشت بر  ن یبه »بهتر  -ی اختق  نظر  از 
 کند.  دهد و اخت  فضیلت اجتماعی را تداعی می ترمیمی را پوشش می  اصتح و جبران یا عدالت 
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 . مقدمه  1

یکی از قوانین بازدارندۀ استم برای تربیت انسلاان و جامعلاه اسلاتمی اسلات کلاه میلازان آن   ر« ی»تعز 
اند.  کمتر از حدود است. برخلای فقیهلاان، تملاایز میلاان حلادود و تعزیلارا  را تلاا ده ملاورد برشلامرده 

توانلاد شلاامل  عمدتا  متمرکز بر حقو  الهی است، تعزیرا  می  »حدود« که  حالی  توان گفت در می 
،  اول  ، در نگلااه ها و تلخی اولیلاه تعزیلارا  صور  ترکیبی باشد. مرار   حقو  الهی و انسانی و یا به 

، از  ، حال آنکه احکام و قواعد حاکم بر فقلاه تعزیلار امامیلاه کند ، ابهاما  و شبهاتی القا می ها نگرانی 
غایا  و الزاما  اختقی مهمی برخوردار است که متحظا  و حقو  انسانی را در سلاطح کلاتن  

گیلارد. مطالعلاه   مرابه پیوست اختقلای و کتملای ملاورد بلاازخوانی قلارار  داده و باید به  مورد توجه قرار 
  اثلار ، احکاماه و ملحقاتاه  التعزیا  ، بلاا عنلاوان  13۶1موردی کتاب سال جمهوری استمی ایران در 

دامنلاه منصلاب مرجعیلات  اللّه العظمیٰ صافی گلپایگانی، به دلیل پیشینه فقلااهتی و تصلادی بلند  آیة 
،  نگهبان در نهاد نظار  بر تقنلاین ابعلااد انسلاانی تعزیلار  سال حضور در شورای دینی و سابقۀ هشت 
دهد تا یکی از ابواب مهم فقه کیفری را با رویکرد اختقلای و از منظلار یکلای از  به ما این امکان را می 

زیسته و از وجوه و ابعاد حقو  بشر مدرن نیلاز آگلااهی  آور امامیه که در فضای معاصر می فقیهان نام 
را از    « فقلاه التعزیلار » ، این نخستین پژوهشلای اسلات کلاه ، فهم کنیم. در خلأ مطالعا  پیشین داشته 

پی آن اسلات تلاا ابعلااد مختللاف نظریلاه ایشلاان دربلاارۀ   دهد و در می  زاویه اختقی مورد تحلیل قرار 
 اخت  و به روش تحلیل مضمون بررسی کند.   تعزیر را از زاویه فلسفۀ 

،  ، کراملات انسلاانی هلاای فلاردی ، آزادی از آنجا که تعزیر و اضتع آن بلاا مسلاائل حقلاو  انسلاانی 
مصالح فردی و اجتماعی و خیر عمومی ارتباط وثیقی دارد، ضرور  پژوهش مسلاتقل در ایلان بلااره  

، احکام و افعال الهی معللال بلاه اغلاراض  حقو  استمی و امامیه  منظر فلسفۀ  گردد. از مشخص می 
، سلاعاد  آدمیلاان  و دارای غایاتی برای انسان و جامعه اسلات و از آنجلاا کلاه غایلات القصلاوای دیلان 

سازد که نظام تعزیلارا  اسلاتمی از چلاه  ، روشن می وجو در ابعاد و حیریا  فقه تعزیر است، جست 
های اختقی برای سعاد  غایی انسان بهره جسته اسلات. در مقابلال ادعاهلاایی کلاه تلاتش  مکانیزم 

مبتنی بر یک نظام اختقی جلوه دهند، این پژوهش تتش کلارده تلاا   اند تا مجازا  تعزیر را غیر کرده 
 اخت  مجازا  تعزیر را نشان دهد.  ها و غایا  اخت  تعزیر را بررسد و از این راه، فلسفۀ بنیان 

 . مرور ادبیات تحقیق  2

رم   فلسفۀ  اخت  مجازا  به بررسی توجیها  اختقی و فلسفی اعملاال مجلاازا  در پاسلاخ بلاه جلا 
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کنلاد:  های بنیلاادینی را مطلارح می ، پرسلاش کلااربردی  حقو  و اخت   پردازد. این حوزه از فلسفۀ می 
ه می  نظر  کنیم  چه چیزی مجازا  را از چرا مجازا  می  تلاوان  سلاازد  و چگونلاه می اختقلای موجلاّ

رم و مجلاازا  را تعیلاین کلارد  نظریلاه  ،  های اصلالی در ایلان زمینلاه شلاامل سلازادهی تناسب بلاین جلا 
 ، جبران )عدالت ترمیمی( و انزوای اجتماعی هستند. ، اصتح و بازپروری بازدارندگی 

   1سزادهی ۀ  نظری .  2.1

عنلاوان پاسلاخی   ، بلاه سزادهی بر این اصل استوار است که مجلاازا  بلاه دلیلال ارتکلااب جلارم  ۀ نظری
،  تلاوزیعی دارد  ، کلاه ریشلاه در مفهلاوم علادالت شلاود. ایلان دیلادگاه عادلانه و ذاتا  ضروری اعملاال می 

ای اختقلای  عنلاوان وظیفلاه  ، بلکه بلاه عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف اجتماعی  مجازا  را نه به 
، یکلای از  ، امانوئل کانلات ( Kant, 1797) داند که مجرم به دلیل نقض نظم اختقی سزاوار آن است  می 

خاطر  کند کلاه مجلاازا  بایلاد بلاه استدلال می  متافیزیک اخلاق ، در ترین حامیان این نظریه برجسته 
ربانی اعمال شود و هلار  ابلازاری از مجلاازا  )مرلال   گونلاه اسلاتفاده   احترام به کرامت انسانی مجرم و ق 

  ، فلسافه حا  کتلااب  ، هگلال در  طور مشلاابه . به ( Kant, 1797, p. 473) اختقی است   بازدارندگی( غیر 
رم بلاه داند مجازا  را راهی برای بازگرداندن تعادل اختقی در جامعه می  عنلاوان نقلاض   ، جایی که ج 

،  ، فیلسلاوف معاصلار مایکل مور   . ( Hegel, 1821, §99) کند  ، نظم حقوقی را مختل می اجتماعی  قرارداد 
، با این اسلاتدلال کلاه احسلااس  داند نیز از سزادهی دفاع کرده و آن را تنها توجیه اختقی مجازا  می 

، سلازادهی بلاا نقلادهایی  . با ایلان حلاال ( Moore, 1997) ای عمی  دارد  ها ریشه خواهی در انسان عدالت 
جویی شلاباهت پیلادا  کنند که این نظریه ممکلان اسلات بلاه انتقلاام مواجه است. منتقدان استدلال می 

رم را نادیلاده می  ، تعیلاین  . همچنلاین ( Dolinko, 1991) گیلارد  کند و فوایلاد اجتملااعی ماننلاد کلااهش جلا 
رم و مجازا    . برانگیز است چالش   ویژه در موارد جرایم پیچیده یا غیرمادی. ، به تناسب دقی  بین ج 

   2بازدارندگی   ۀ نظری .  2.2

عنلاوان ابلازاری بلارای   ، مجلاازا  را بلاه سلاودگرایانه دارد  نگلااه و نظریلاۀ که ریشه در  بازدارندگی  ۀ نظری

 
1.  Retributivism 

2. Deterrence 
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گیلارد: بازدارنلادگی  می  بر  کند. این نظریه دو نوع بازدارندگی را در پیشگیری از جرایم آینده توجیه می 
رم توسلاط مجلارم( و بازدارنلادگی علاام )ترسلااندن دیگلاران در   خاص )جلوگیری از ارتکاب مجدد ج 

ای با   مقدماه در    -  گلاذار سلاودگرایی بنیان   -  . جرمی بنتلاام ( Bentham, 1789) جامعه از ارتکاب جرم(  
ای طراحلای شلاود کلاه خیلار  گونلاه کند که مجازا  باید به استدلال می  ، گذاری اصول اخلاق و قانون 

رم محقلاّ  می   .Bentham, 1789, p) شلاود  کلی جامعه را حداکرر کند و این خیر از طریلا  کلااهش جلا 

و خواسلاتار    هلاا نیلاز از بازدارنلادگی حمایلات کلارده ، در دربلااره  جلارایم و مجازا  . سزار بکاریلاا ( 158
رم کملاک کننلاد    ه است هایی متناسب و انسانی شد مجازا     . ( Beccaria, 1764) که به پیشگیری از جلا 

،  دولینکلاو  همچلاون  نتقلادان برخلای م های اختقی مواجلاه اسلات. ، بازدارندگی با چالش با این حال 
را  گنلااه بلارای ایجلااد تلارس در جامعلاه  کنند که این نظریه ممکن است مجازا  افراد بی استدلال می 
، اثربخشلالای  . همچنلالاین ( Dolinko, 1991) دفلالااع اسلالات   قابلالال   اختقلالای غیلالار  نظلالار  کلالاه از   توجیلالاه کنلالاد 

و سلارعت مجلاازا  بسلاتگی دارد و شلاواهد    ، ، قطعیلات بازدارندگی به عوامل متعددی مانند شلاد  
 . ( Nagin, 1998) شده نیست  تضمین  قطعی و   دهد که این اثربخشی همیشه تجربی نشان می 

   1اصلاح و بازپروری   ۀ نظری .  2.3

عنلاوان فلاردی مفیلاد تمرکلاز دارد. ایلان   اصتح بر تاییر رفتار مجرم و بازگرداندن او به جامعه به ۀ نظری
رم )فقلار ، به ریشه جای تنبیه ، به گرایانه دیدگاه انسان  ( و  و ...   ، مشلاکت  روانلای ، اعتیلااد یابی علل جلا 

چلاه   ، اگلار . جان استوار  میل ( Menninger, 1968) پردازد  هایی مانند آموزش و مشاوره می حل ارائه راه 
عنلاوان هلادفی اختقلای بلارای   ، در آثلاارش بلاه »اصلاتح« بلاه شلاود بیشتر به سلاودگرایی شلاناخته می 

.  ( Mill, 1863) مجازا  اشاره کرده و معتقد بود که مجازا  باید به بهبلاود فلارد و جامعلاه کملاک کنلاد  
جای  استدلال کرد که سیستم قضایی بایلاد بلاه  - ج م گناه  -در ، پزشک آمریکایی روان  ، کارل منینگر 

های  ایلان نظریلاه در سیسلاتم   . ( Menninger, 1968, p. 254) ، بر درملاان و اصلاتح تمرکلاز کنلاد  مجازا  
ای اعملاال شلاده و نتلاایج مربتلای در  طور گسلاترده ، بلاه ویژه نلاروژ به و  قضایی کشورهای اسکاندیناوی 

رم نشان داده است   ، اصتح در برابر جرایم سلانگین یلاا  . با این حال ( Pratt, 2008) کاهش نر  تکرار ج 
جرمان غیرقابل  های  ، نیاز بلاه منلاابع ملاالی و زیرسلااخت شود. همچنین اصتح ناکارآمد تلقی می  م 

 . ( Cullen & Gendreau, 2000) کند  ، کاربرد آن را در برخی جوامع محدود می گسترده 

 
1. Rehabilitation 
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 1جبران ۀ  نظری .  2.4

رم تمرکز دارد و به  ، بلاه بازسلاازی روابلاط  جای تنبیه مجرم عدالت ترمیمی بر ترمیم آسیب ناشی از ج 
ربانی و جامعه از طری  گفلات بین مجرم  . هلااوارد  ( Zehr, 1990) پلاردازد  وگو و جبلاران خسلاار  می ، ق 

ترمیملای   کنلاد کلاه علادالت اسلاتدلال می  - در تاییلار لنزهلاا  - ، یکلای از پیشلاگامان ایلان نظریلاه زهر 
ربانیلالاان را در اولویلالات  تلالار بلالارای سیسلالاتم جلالاایگزینی اختقی  های تنبیهلالای اسلالات؛ زیلالارا نیازهلالاای ق 

ترمیملای   از علادالت   ، ، ش م و بازپیوند ج م ویت نیز در  . جان بریت ( Zehr, 1990, p. 181) دهد  می  قرار 
رم و بازسازی جامعه دفاع کرده و مفهوم »شرم بازپیونلادی  به  « را معرفلای  عنوان راهی برای کاهش ج 

ترمیمی در کمیسلایون حقیقلات و آشلاتی آفریقلاای جنلاوبی   کاربرد عدالت   . ( Braithwaite, 1989) کرد  
ای برجسته از موفقیلات ایلان رویکلارد اسلات  ، نمونه که تحت نظار  دزموند توتو بود  پس از آپارتاید 

 (Tutu, 1999 ) ربلاانی تملاایلی بلاه همکلااری  . با این حال ، این نظریه در جرایم سنگین یلاا زملاانی کلاه ق 
های  ، کلااربرد آن را در سیسلاتم هلاا ، نیاز بلاه توافلا  هملاه طرف هایی دارد. همچنین ، محدودیت ندارد 

 . ( Johnstone, 2011) کند  برانگیز می قضایی سنّتی چالش 

   2انزوای اجتماعی ۀ  نظری .  2.5

  کلاردن توانلاایی مجلارم بلارای ارتکلااب مجلادد  انزوا بر محافظت از جامعه با حذف یا محدود ۀ نظری
تمرکلاز دارد. ارنسلات    ( van den Haag, 1975) ، اعلادام  معمولا  از طری  حبس یا در موارد شدید   و   جرم 

جرملاان خطرنلااک بلارای امنیلات  ، در دفاع از مجازا  اعدام ون دن ها   ، استدلال کرد که انزوای م 
نیلاز    -  شناس آمریکلاایی جرم   -  . جیمز ویلسون ( Van den Haag, 1975, p. 213) عمومی ضروری است  

رم حمایلات کلارد  های شکسلاته »پنجره   ۀ در نظری جرملاان بلارای کلااهش جلا   & Wilson) « از انلازوای م 

Kelling, 1982 )  گذاران  سیاسلات از آنکلاه ملاورد توجلاه فیلسلاوفان کتسلایک باشلاد،  .این نظریه بیشلاتر
ملاد  و خطلار  های بلاالای حلابس طولانی هزینه ، اما با چالش  را مجذوب خود کرده است گرا عمل 

، تمرکز صلارف بلار امنیلات  همچنین   ست. رو رو به   ( Tonry, 2004) خطر  مجازا  غیرمنصفانه افراد کم 
 عمومی ممکن است متحظا  اختقی مانند کرامت انسانی را نادیده بگیرد. 

نگرنلاد: »سلازادهی« بلار  منظری خلااص بلاه توجیلاه مجلاازا  می  هر یک از  ، های مجازا  نظریه 
 

1. Restorative Justice 

2. Incapacitation 
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، »جبلاران« بلار تلارمیم روابلاط و  ، »اصتح« بر بهبلاود فلارد بر پیشگیری  « ی ، »بازدارندگ عدالت ذاتی 
، نوع جرم و اهلاداف سیسلاتم  های جامعه مناسب به ارزش ۀ »انزوا« بر امنیت عمومی. انتخاب نظری

های قضلاایی سلانّتی غاللاب  کلاه سلازادهی و بازدارنلادگی در سیسلاتم  حلاالی  قضایی بستگی دارد. در 
گرایی و نتلاایج  های اخیلار بلاه دلیلال تأکیلاد بلار انسلاان ترمیملای در دهلاه  ، اصلاتح و علادالت اند بوده 

توانلاد تملاام  تنهایی نمی ای بلاه ، هلایچ نظریلاه انلاد. بلاا ایلان حلاال ، توجه بیشلاتری یافته اجتماعی مربت 
های مجازا  را توضیح دهد و ترکیبی از این رویکردها در عمل اغللاب ضلاروری اسلات. پیچیدگی 
، املاا  ، کلاار مسلاتقلی انجلاام نگرفتلاه از دیدگاه هلایچ یلاک از فقهلاای شلایعه   « اخت  تعزیر » در زمینۀ 

اخالاق  و کتلااب    1  مطالعه تعزی ات منصاو  شا عی در فقاه و حقاوق کیفا ی ایا ان  کتاب  توان به می 
و مقاللاۀ    3« نقا  اصاول اخلاقای در تعیاین مجاازات در قاوانین کیفا ی و همچنلاین مقاللاۀ »  2مجازات 

که ربلاط و ارتبلااطی    4گذاری تعزی ات در جمهوری اسلامی ای ان( )نگ شی ب  سِی  قانون :   س گذشت تعزی ات 
5وثی  با حوزۀ اخت  تعزیر دارند، اشاره کرد.  

ه صافی گلپایگانی   آیة . بازخوانی اخلاقی نظریۀ تعزیر حضرت 3
ّ
 الل

 معناشناسی تعزیر .  1.3

ه العظملایٰ صلاافی   آیة  های عربی به معانی متعدد و مرتبطی آمده است. در قاموس « »تعزیر  ۀ واژ  الللاّ

.  مطالعه تعزی ات منصو  شاا عی در فقااه و حقااوق کیفاا ی ایاا ان   . ( 1398)   . محمود ،  ر ی مالم  ؛ رضا د ی حم  ی، زجاج  . 1
. 163۔ 131ص    (  27)   7  ، ی فر ی حقو  ک   ی ها فصلنامه پژوهش 

. )ترجملالاه:  مجااازات   ۀ دربااار   ی مجموعااه مقااالات اخاالاق کااارب د ت جمه  ، اخلاق مجازات  . ( 1400)  . و ی ه ، لفولت .  2
. کتاب طه نشر  :  (. قم مترجمان انتشارا    ۀ مجموع 

مجلالاازا  در    ن یلالای در تع   ی نقش اصول اختق   (. 1400. ) احمدرضا ی،  توکل ؛  ن ی غتمحس   ، مسعود    ؛ سلمان ،  ی فتورجان   ی قاسم .  3
https://doi.org/10.22037/bioeth.v11i36.37298 . 13۔ 1ص      ( 17)   11.    ی ست ی اخلاق ز   فصلنامه   . ی فر ی ک   ن ی قوان 

ی  قانون : س گذشت تعزی ات (.   1368)     . حسین   ، مهرپور .  4 گااذاری تعزیاا ات در جمهااوری اساالامی  )نگ شی باا  سااِ
ه العظملالای صلالاافی در   های  آیلالاة ایلالان مقاللالاه بلالاه دلیلالال بازتلالااب دادن دیلالادگاه  . 149و    148ش    .  کانون وکلالات ای ان(.   الللالاّ
نگهبان از اهمیت برخوردار است.  شورای 

سلالاید  ،  « حفظ نظام و جایگاه الزامات و تعزیاا ات بازدارنااده (.  1402توان به  مرتضوی، سید ضیاء. ) افزون بر این، می .  5
.  ، حقوق اساسی و روزآمدی فقااه و قااانون در میانه حقوق ب   ؛ ارجنامه دکتر حسین مهرپور  2در جلد ضیاء مرتضوی 

(. فصلالالنامه  حمیلالاد محبلالاوبی . )ترجمۀ  نظ یة تعلیم اخلاقی مجازات (.  1384و هامپتن، جین. )   ، انتشارا  داد و دانش 
. اشاره کرد. ۵فقه و حقو  ش  

https://ensani.ir/fa/article/author/31036
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/19676/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-1368-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-148-%D9%88-149
https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ensani.ir/fa/article/author/628
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/12832/%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-1384-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-5
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، احتلارام گلازاردن و  در بحث مستوفایی به معناشناسی تعزیر پرداختلاه اسلات. بزرگداشلات و تعظلایم 
 الصاحاح جلاوهری در  همراه با بزرگداشت، از جملۀ این معانی است.    و نصر  کردن   توقیر و یاری 

« )بزرگداشلات و احتلارام  « بلاه معنلاای »التعظلایم و التلاوقیر کند که »التعزیر بیان می  « عزر » ذیل مادۀ 
  راغلاب اصصلافهانی در شلاود.  می   ، تأییلاد صحاح الع بیة   تاج اللغة و ؛ نظری که توسط  گزاردن( است 

کردن همراه بلاا بزرگداشلات( معنلاا   « )یاری « را »النصرة مع التعظیم : »التعزیر مف دات ألفاظ الق آن 
وه   کرده  ر  ز  ع  مْ و به آیاتی؛ چون »ت  وه  م  رْت  زَّ ، ذیلال      1۴1۲،  )الراغلاب اصصلافهانی   نملاوده اسلات « استناد  « و »ع 

،  ، منع و ردّ اسلات و از مصلاادی  نصلار  کند که اصل تعزیر اشاره می   -  النهایة در    -  أثیر  ابن   (.ماده عزر 
 . ( ، ذیل ماده عزر     1399، اصثیر  ن )اب  کسی است از آزار رساندن به    دشمنان بازداشتن و منع  

های عربی به معنای اصطتحی آن در فقه و حقو  استمی نیلاز اشلااره  ، فرهنگ لات با این حال 
گویلاد:  انلاد: جلاوهری می د تعریلاف کرده به معنای تأدیب و مجازا  کمتر از حلا را  تعزیر اند و داشته 

افزایلاد: »و منلاه سلامي  و می «  تعزیلار همچنلاین بلاه معنلاای تأدیلاب اسلات ؛  « »التعزیر أیضا  التأدیلاب 
  . ، تعزیلار نامیلاده شلاده اسلات زدن کمتلار از حلادّ  و از این معناسلات کلاه ؛ « الضرب دون الحدّ تعزیرا  

  « زدنلای کمتلار از حلادّ ؛  تعزیلار را »ضلارب دون الحلاد فیروزآبلاادی، . ( ، ذیل ملااده علازر م  1990، )الجوهری 
و آن ]در نلالاوع خلالاود یلالاا در برخلالای ملالاوارد[  ؛  « افزایلالاد: »و هلالاو أشلالاد الضلالارب کنلالاد و می تعریلالاف می 

« را »ضلارب دون  تعزیلار  ، منظلاور  . ابلان ( ، ذیلال ملااده علازر   1۴۲۶، )الفیروزآبادی زدن است  شدیدترین نوع 
رم و منلاع او از گنلااه اسلات. او همچنلاین بلاه  « می الحدّ  داند که هدف آن بازداشتن مجرم از تکرار جلا 

، تأدیلاب  کند که اصل تعزیلار تأکید می   ، منظور  . ابن کرده است « اشاره قول »و قیل: هو أشدّ الضرب 
فیلاومی،    تعزیلار(.  ، ذیلال ملااده تلاا بی ،  )ابلان منظلاور «  و به همین دلیل »یسمي الضرب دون الحدّ تعزیرا   است 

 اثیلار  ابلان   ( ، ذیلال ملااده علازر تلاا بی ،  )الفیلاومی   کنلاد تأدیب کمتر از حدّ تعریلاف می   -  اختصار  به   -را    زیر تع 

، تعزیر گفته شده؛ زیلارا مجلارم را از بازگشلات بلاه  دهد که به تأدیبی که کمتر از حدّ است توضیح می 
  « حلاد » کمتلار از    تلاأدیبی شریف جرجلاانی، تعزیلار را    (.، ذیل ماده عزر   1399، )ابن اصثیر  کند گناه منع می 

راغلاب در    (.، بلااب التلااء   1۴0۵،  )الجرجلاانی « به معنای منع اسلات  اصل آن از »عزر  گفته  و تعریف کرده 
«. او  اسلات   ، زدنلای کمتلار از حلادّ دارد: »تعزیر ، بیان می پس از ذکر معنای نصر  و تعظیم مف دات 

گردد؛  « به معنای اول )نصر  همراه با تعظیم( بلاازمی دهد که معنای »ضرب دون الحدّ توضیح می 
، از طریلا  دفلاع  با این تفاو  که نصلار  در معنلاای اول ؛ زیرا تأدیب نیز نوعی یاری و نصر  است 

، نصر  از طری  بازداشتن خود فرد از آنچه به  ، اما در معنای دوم )تأدیب( ضرر دیگران از فرد است 
 (.، ذیل ماده عزر   1۴1۲، )الراغب اصصفهانی   شود رساند )ارتکاب گناه یا جرم( محقّ  می او ضرر می 
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گفتلاه  اینکلاه  کنلاد: »معنلاای  طبرسی نیز اشلااره می   البیان مجمع اللّه صافی، به معنای تعزیر در   آیة 
، ملاانع از بازگشلات مجلارم  ش زدنلا تعزیر کردم آن است که او با  « حد » ی کمتر از زدن  شود فتنی را با 

کلاردن دانسلاته و آن   داند که تعزیر را متملات را جامع می  تاج الع وس «. او نظر به کارش شده است 
زدن کمتر از حد با هدف منع جانی از بازگشت به عملش و بازداشتنش از معصیت معرفلای کلارده   را 

گیلارد کلاه بلاا بررسلای نظلارا   اللّه صلاافی، در پایلاان نتیجلاه می  آیة  (.100، ص 8، ج 1373، )زبیدی است 
یابیم که آنان اجملااع دارنلاد کلاه تعزیلار در لسلاان شلاارع و علارف متشلارعه هملاان  عالمان زبان درمی 

ضرب کمتر از حد است و حبس هیچ جایگاهی در معنای تعزیر ندارد و در احادیلاث شلاریف هلام  
، نشلاان  زدن تعریلاف شلاده اسلات و در اداملاه  ، بلاه در مقام بیان عقوبت کمتر از حد بلارای مجرملاان 

 (.۲۵ ، ص    1۴31،  )صافی گلپایگانی دهند که در احادیث و کلما  فقها همین معنا را دارد  می 
شناسی معنای اصلالی تعزیلار بازداشلاتن و  نظر ریشه توان دریافت که از نقطه از آنچه بیان شد می 

، تلاوقیر و حتلای  ، تعظلایم ، تأدیلاب اعم از نصر   -منع از تعدی و ضرر است و در همه معانی دیگر 
، تعزیر فرد نصلار  و یلااری و تأدیلاب او از طریلا   نهایت  نوعی بازدارندگی وجود دارد و در  -ضرب 

تلاوان  رسلااند. از حیلاث معناشناسلاانه، می بازداشتنش از کاری است که به خود یا دیگری آسیب می 
شلاونده  ، بار معنایی مربت و اختقی دارد و ناظر به یاری فرد تعزیر اولیه معنای تعزیر  دریافت که وجه 

 است تا از خطای خویش باز ایستد و در همه معانی تعزیر، وجه اختقی آن واضح است. 
« در ریشلاه لالاوی خلاود معنلاای  تلاوان نتیجلاه گرفلات کلاه »تعزیلار می  معناشناختی نیز با بررسی 

، یعنلای »تأدیلاب و  « را در بر دارد. معنلاای اصلاطتحی رایلاج آن « و »تعظیم ، »نصر  « ، »ردّ « »منع 
« و  ویلاژه از مفهلاوم »منلاع از گنلااه و تکلارار جلارم  ، از همین ریشه و بلاه « مجازا  کمتر از حدّ شرعی 

 « نشأ  گرفته است.  »تأدیب به قصد اصتح 
و    او   ، تأدیب نیز نوعی یاری به فرد برای بازداشتن او از املاوری اسلات کلاه بلاه ضلارر خلاود واقع  در 

شناسلاان  دهد کلاه زبان شناختی دربارۀ تعزیر به ما نشان می تحلیل اختقی نظریۀ زبان  .ست ا جامعه  
گرفته در میلاان  کلاه تلاابعی از دیلادگاه عرفلای و بازتلااب وضلاع تعینلای شلاکل   نامدار عرب از ایلان واژه 

، عملادتا  نلالااظر بلاه غایلالاا  آن و دارای  اند کلاه تعریلاف تعزیلالار ، ایلالان تلقلای را داشلالاته زبلاان اسلات اهل 
، اصلاتح و بلالاازپروری)در  ، بازدارنلادگی)در ردع و منلاع( های معنلاایی سلازادهی )در تأدیلاب( مؤلفلاه 

، کلااربرد  ا  گونه کلاه در اصلاطتح اخلات  مجلااز های معنایی جبران )آن ، اما به مؤلفه تعظیم( است 
، تلقلای دیگلاری از جبلاران در اینجلاا  دارد( و یا انزوای اجتماعی توجه ویژه نشده است. با ایلان حلاال 

، املاا  سلاویی دیگلار بلاه تأدیلاب مجلارم نظلار دارد  و از  سویی به یاری فلارد و جامعلاه  وجود دارد که از 
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در ایلان صلاور  بلاه معنلاای تعزیلار    « علازره » نماید ناشی از آن است که عبار   ای که ر  می کژتابی 
 مظلوم و نه متهم است.  

بلاه معنلاای    -در معنای اصطتحی    –دهد که غالب فقها تعزیر را  اللّه العظمیٰ صافی نشان می  آیة 
،  )شیخ صلادو    المقنع اند:  زدن کمتر از حد و تأدیب به کمتر از حد دانسته  ، شت  تر از حد ضرب پایین 

،  )دیلملای   الم اسم ، ( ۵13 ، ص 1۴1۵، )سید مرتضی الانتصار ، ( 77۴ ، ص 1۴19، )مفید  مقنعة ، ( ۴3۲ ، ص    1۴1۵
  مبساو  و    ( ۲90ص   3 ، ج      1387،  )طوسلای   نهایاة   و   ( 38۲ ، ص ۵، ج      13۶۵،  )طوسی  خلاف ، ( ۲۵3 ، ص تا بی 

، ص  3، ج  1۴07،  ادریلاس  )ابلان   السا ائ    و   ( ۴3۵، ص      1۴17،  )ابن زهلاره   الغنیة   و   ( 9۶، ص  8، ج    1390، )طوسی 
ی   ائع ش    و   ( ۴10، ص      1۴08،  )ابن حمزه   الوسیلة  و  ( ۵3۴   الناافع   ص  مخت   و   ( 187، ص  ۴، ج  1۴09،  )محق  حللاّ

اند  دیگران گفته   و   ( 3۲8و    30۵و    ۲98 ، ص 3، ج  تا ، بی )محق  حلّی   النهایة   نکت و    ( ۴3۲، ص  1۴03،  )محق  حلّی 
مقیلاد    « حلاد » در بسیاری ملاوارد، تعزیلار را بلاه کمتلار از  ؛ زیرا ی کمتر از حد است زدن  ، « تعزیر » که 

هملاان    « تعزیلار » اند  ای ملاوارد بیلاان داشلاته ، حد کامل نیست و در پاره تعزیر اند که اند و یا گفته کرده 
 (.۲1، ص    1۴31،  صافی )  اند گفته  زدن  یا شت    زدن  از حد است و در مواردی تعزیر را تر  تأدیب پایین 

،  دارای ابعاد و اطراف مختلفی است: در بلاادی املار   « تعزیر » ، باید توجه داشت که دیگر  سوی  از 
رم و گناه و مرتکب آن جلب می  تلاوان دریافلات کلاه  ، اما با دقلات بیشلاتر می شود توجه ما به عنصر ج 

ربانی تعدی ممکن است فرد یا جامعه و یا هر دو باشد و نیز اجلارای مجلاازا  بلاا صلادور حکملای   ق 
جلاری حکلام یکسلاان یلاا  است که توسط حاکم )قاضی( صور  می  گیرد و ممکن است حاکم و م 

 متفاو  باشند. 

 غایات اخلاقی تعزیر  . 2.3

اساس مصالح و غایا  اختقی طراحلای شلاده و   بر  -اللّه صافی  آیة  نظر  از  -نظام مجازا  استمی 
، بازدارنلادگی  اول  ، اجتماعی و حکومتی است. در حیطلاه  تعزیرا ، دارای سه گونه مصلحت فردی 

رم، مصلحتی است که به سلاعاد  فلارد منجلار می  شلاود.  فردی و جلوگیری از تکرار و بازگشت به ج 
عنلاوان   اندازد و در صور  شلاهره شلادن فلارد بلاه ا خروی را به خطر می  ، مصالح دنیوی و تکرار عمل 

خرّب و مصر بر گناه  رو،  ایلان  گیلارد. از می  ، اعتبار اجتماعی فرد نیلاز ملاورد تهدیلاد قلارار یک عنصر م 
)صلاافی  ، ردع و بازدارنلادگی فلارد از ازتکلااب مجلادد یلاا اصلارار بلار گنلااه و تأدیلاب  غایا  مهم تعزیر 

،  نهایلات  منلادی و فراگیلاری فرهنلاگ اختقلای و دینلای و در به معنلاای آداب  ( ۶1، ص    1۴31، گلپایگانی 
رم و بازگشت فرد به جامعه است.  عدم   تکرار ج 
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، حیلاث بازدارنلادگی  البته، در حلاوزۀ اجتملااعی تعزیلارا  دو مصلالحت را دنبلاال می  کننلاد: اولا 
اجتماعی تعزیر موجلاب علادم تجلارّی ملاردم و جللاوگیری از اسلاتهانت نسلابت بلاه گنلااه در جامعلاه  

، خیلار  نهایلات  ، سلاتمت جامعلاه و امنیلات اجتملااعی و در شود. افزون بلار ایلان، اجلارای حکلام می 
 کند:  ایشان در این باره تأکید می   (.۶1، ص      1۴31،  )صافی گلپایگانی زند  اجتماعی را رقم می 
گونه که کتاب و سنّت تأکید دارنلالاد کلالاه اسلالاتم بلالاه حفلالاظ نظاملالاا  و منلالاع از آنچلالاه  همان 

آورد، اهتملالاام دارد  ریزی به بار ملالای شود و هتک اعراض و خون موجب نزاع و تخاصم می 
، نیازمنلالاد اجلالارای تعزیلالار در  بر اجرای حدود و تعزیرا  در موارد منصلالاوص  و این افزون 

کند و موجب تجرّی ملالاردم بلالار گنلالااه  هر جرمی است که کیان امن اجتماعی را تهدید می 
 (.10۵  ، ص 1۴31،  )صافی گلپایگانی و هتک حرما  شود  

شود و با جللاوگیری از ارتکلااب  های فردی و اجتماعی نمی ، محدود به حوزه مصالح و اهداف تعزیر 
رم در جامعه است که حکومت هژمونی و تسلط و اقتلادار خلاویش را بلارای کنتلارل جامعلاه نشلاان   ج 

گونلاه  ، ضلارور  حکلاومتی تعزیلار را این شود. آن فقیلاه فقیلاد دهد و حفظ نظام جامعه میسر می می 
، اختیار تعزیر را نداشته باشد، »نیل به اهدافش برایش ممکن نیست و  دهد که اگر حاکم توضیح می 

  1۴31،  )صافی گلپایگانی   شود، بلکه هیچ وجودی برای چنین حاکمی نیست« ، ساقط می از درجۀ اعتبار 
 کند.  زمان توجه به اخت  حکمرانی و حقو  مردم را گوشزد می ای که هم مسئله   (.10۵، ص   

ه اللّه العظمیٰ صافی، اسلاتخفاف فلاردی و جمعلای معصلایت  آیة  رسد در اندیشۀ به نظر می  ،  الللاّ
دینی باید از آن پلااک و مبلارّا باشلاند. بلاا   یک رذیله الهیاتی فردی و اجتماعی است که انسان و جامعۀ 

اسلااس نظلاام اختقلای فضلایلت و نیلاز نظلاام   تلاوان آنهلاا را بلار توجه به مجموع اهداف مجلاازا  می 
، در اندیشلاه  گرایانه جمعی توضیح داد. هر مقدار خیلار عملاومی و مصلاالح اجتملااعی اختقی فایده 

کنلاد  ، اما سزادهی و ستاندن ح  که نوعی اخت  وظیفلاه را تلاداعی می اهمیت است  فقهی تعزیر پر 
 شود. رنگ نشان داده می کم 

  ، اجتملااعی و حکلاومتی در جهلات تعزیر را در سلاه لایلاه فلاردی   فقه شیعه اهداف چنانکه دیدیم، 
دانسته شد فیلسلاوفان اخلات  معتقدنلاد از  .  تعریف کرد ، حفظ نظم جامعه و بازدارندگی  اصتح فرد 

،  ، بازدارنلادگی باشلاد: سلازادهی  تواند چهلاار نلاوع توجیلاه داشلاته ، هر نوع مجازاتی می حیث اختقی 
ه   آیة   توانیم دریابیم نظریۀ تعزیر سازی. اکنون می بازپروری و اصتح و ناتوان  ،  ی گلاان ی گلپا   ی صلااف الللاّ

، املاا بلاه جزادهلای توجلاه صلاریحی نلادارد و  در عین اینکه از هیچ یک از این اهداف خلاالی نیسلات 
ت غایلاا  اخلات   ، باید گف واقع  دهد. در نمی  سازی را در اولویت قرار انزوای مجرم از طری  ناتوان 
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، اصلالاتح و بلالاازپروری و  ، بازدارنلالادگی و منلالاع اند، سلالازادهی نظلالار داشلالاته  مجلالاازاتی کلالاه ایشلالاان ملالاد  
لا    ( 8۵  ص   ،     1۴31،  ی گلاان ی گلپا  ی )صلااف ، جبران از طری  انتصاف مظلوم و احقا  حقلاو  بلاوده نهایت  در 

ه صلاافی دربلاارۀ   اخلات  غلارب تملاایزاتی هلام دارد لا دیلادگاه آیلاة  که با تئوری جبلاران در فلسلافۀ  الللاّ
، در علالاین اینکلالاه بلالاه اصلالاتح و بلالاازپروری فلالارد و جامعلالاه توجلالاه دارد، نلالاوعی  اولویلالات حلالابس  علالادم 
شلاود    ، دور منصلافانه  کند از خطر مجازا  غیر دهد که دائما  تتش می گرایی فقهی را نشان می عمل 

،  صلاافی گلپایگلاانی ) و اطمینان یابد که متهم بیشتر از آنچه که اسلاتحقا  داشلاته مجلاازا  نشلاده اسلات  
اجتملالااعی   . تأکیلالاد ایشلالاان بلالار اجلالارای تعزیلالارا ، عملالادتا  بلالار محلالاور حفلالاظ نظلالاام ( ۵3  ص   ،     1۴31

، حفظ اعراض و حفظ نفوس محترمه و نیز پذیرش توبه و شلافاعت بلارای  های اجتماعی( )فضیلت 
انلازوای اجتملااعی    دهد که اخت  تعزیر با دغدغۀ خیر عمومی گلاره خلاورده اسلات. مجرم نشان می 

تلاوان  گلاردد و می ، اجلارا می های شارع است که پس از ناامیدی از اصتح فلارد  ّیکی از آخرین گزینه 
 در اخت  تعزیر آن را ذیل نظریه بازدارندگی آورد. 

  با هدف اصتح و بازگشلات بلاه جامعلاه   –های متفاو  به روی فرد خاطی ، گشودن راه با این همه 
، بلاازپروری و اصلاتح فلارد خلااطی اولویلات و اهمیلات  کند که بازگشلات این فرضیه را تقویت می  -

، از خطلاای  ای موارد اگر حاکم اطمینلاان یابلاد کلاه ملاتهم ، در پاره رو همین  بسیار برای شارع دارد. از 
یابلاد.  شلاود یلاا کلااهش می خود توبه کرده و یا افرادی برای شفاعت او اقدام کنند مجازا  او لاو می 

شلاود، توبلاه    کند اگر مجرم پیش از اینکه مسئله به حاکم ارجاع شود و نلازد او ثابلات ایشان تأکید می 
کننلاده از گنلااه  پوشلااند و توبه ، آنچه در گذشلاته اتفلاا  افتلااده را می کند بر او چیزی نیست؛ زیرا توبه 

،  و نیلاز مقتضلاای اصلال   ( ۶۴و  ۶3، ص   1۴31،  )صلاافی گلپایگلاانی مانند کسی است که گناه نکلارده اسلات  
   (.۶۵، ص     1۴31،  )صافی گلپایگانی کردن برای متهم و همچنین پذیرش شفاعت برای اوست   شفاعت 

 سیالیت تعزیر یا تعزیر تدرجی ـ تشکیکی  .3.3

اللّه صافی گلپایگانی دربارۀ تعزیر اسلات   ترین بخش نظریۀ آیة توان گفت تعزیر تدرجی محوری می 
دهد. تعزیر امری نسبی است و وابسته به آن اسلات  می  های اختقی این نظریه را پیش  رو قرار که اف  

که چه کسی در کدام جامعه و تحت چه شرایطی، چه نوع جرملای را و بلاا چلاه نیلات و چلاه نتلاایجی  
ای به منطقه دیگر  ها ممکن است از منطقه ها و اهانت گونه که برخی جرم مرتکب شده است. همان 

بلاارۀ هلار شلاهر و  ، در ، در ایلان صلاور  و از جارافیایی به جارافیای دیگر وزن متفاوتی داشته باشلاند 
رم نیلاز در منلامنطقه  اط   ای باید متناسب با عادا  آن عمل کلارد. پلاس حیریلاا  وجودشلاناختی جلا 
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رم در یک منطقه جارافیایی اقویٰ از منطقه دیگری تلقی شود.  ، تفاو  دارند و چه مختلف  بسا یک ج 
اند کلاه  ادعا کرده  السلطانیه  احکام ، تعزیر دارای درجاتی است و برخی مانند ماوردی در رو همین  از 

،  ، حلابس ، زواجر کتم و نهایلات اسلاتخفاف ، تعنیف از خفیف به شدید بدین ترتیب است: اعراض 
ه   آیلاة   (.۲۲7۔ ۲۲۴، ص      1۲98،  )ملااوردی ، اما ماوردی از اخذ مال سلاخن نگفتلاه اسلات  ، ضرب نفی  الللاّ

« اصل اوللای در تعزیلار را بلاه  العظمیٰ صافی مایل است تا با با تأکید بر عبار  »الضرب دون الحد 
بما یراه الحاکم« دست  عبار  »  ، با عطف نظر به دیگر  سوی  تر از حد محدود کند و از ضرب پایین 

رو،  هملاین  تر از حد است باز بگلاذارد و از حاکم جامع الشرایط را برای انجام هر نوع تأدیبی که پایین 
 پذیرد. عنوان تعزیر می  های مالی را هم حسب اوضاع و شرایط متهم و نیز نوع فعل به مجازا  

،  پیوند و نسبت به افراد و شرایط و نلاوع جلارم  بودن تعزیرا  را در  آیة اللّه العظمیٰ صافی، متدرج 
تری از تعزیر وجلاود دارد نوبلات بلاه مرحللاه  رو، در جایی که نوع خفیف همین  دانند و از متفاو  می 

نکتلاه جاللاب توجلاه آنکلاه در جلاایی کلاه    .( ۵7  ص   ،     1۴31،  صافی گلپایگانی ) رسد  تر و بالاتر نمی سخت 
جرم اختیار دارد یکی از دو مورد را انتخاب کند.   احتمالا  دو نوع تعزیر به شکلی برابرند، م 

 مبنای سیالیت تعزیرات . 4.3

اند،  اللّه صافی بلاه آن اشلااره داشلاته  آیة  فقه تعزیر به دلایل متنوعی که فقهای شیعه از جمله حضر  
بینلاد و  ، یعنی منوط است به آنچلاه کلاه او مصلالحت می سیّال است: »... امر موکول به حاکم است 

،      1۴31  ، ی گلاان ی گلپا   ی )صلااف بنا به تفاو  گناهان ] افعال[ و گناهکاران ] فاعل و نیا  او[ متفاو  است  
رد وحد  رویه در مجازا  تعزیر و سیالیت تعزیرا  بر حسب شلارایط و وابسلاتگی آن بلاه  . ( ۶1ص 

 دهد. ، توجه به مسئلۀ عدالت و تناسب مجازا  را نشان می نظر امام و حاکم 

زه سیالیت نتیجه . 1.4.3  گرایانه ب 

رم و بحسلاب اخلاتتف اللاذنوب  سیالیت تعزیر می  توانلاد بلاه دلیلال اخلاتتف در نلاوع و کیفیلات جلا 
رم و »میلاان    ( ۶1ص  ،      1۴31، )صافی گلپایگانی والمذنبین  باشد؛ زیرا آثار و عوارض فردی و اجتماعی جلا 

آنچه که موجب اذیت مردم گردیده بلاا آنچلاه کلاه چنلاین موجبلااتی را فلاراهم نیلااورده و آنچلاه سلابب  
  ( 99 ، ص    1۴31،  )صلاافی گلپایگلاانی اختتل نظام گردیده و آنچه به ایلان حلاد نرسلایده« مختللاف اسلات  

توانلاد بلاه دلیلال تضلاییع  ، تعزیر در بلازه می اللّه است همچنانکه بر ختف حد که عمدتا  تضییع ح  
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، یا ح  محض بنده مانند شلاتم و حلا  مشلاترک خداونلاد و بنلاده ماننلاد جنایلات  اللّه مانند دروغ ح  
 (.111 ، ص   1۴31،  )صافی گلپایگانی وسیله شتم بر اموا  صالح باشد   به 

 گرایانۀ تعزیر سیالیت نتیجه . 2.4.3
ه صلاافی، همسلاو   کننده در کمیّت و کیفیت آن باشد. آیة تواند عاملی تعیین مصالح تعزیر نیز می  الللاّ

رم یا گنلااهی بلاه معنلاای خلااص کلملاه اتفلاا   قواعد   با شهید در  ، تأکید دارد که حتی نیازی نیست ج 
، تأدیلاب  مرلاال  ، بلکه تعزیر »تابع مفسده است، حتی اگر معصیت ر  نداده باشد و برای افتاده باشد 

تعلاارض  (.  110 ، ص    1۴31،  )صلاافی گلپایگلاانی کودکان و بهائم و مجانین در طلب صلاتح آنلاان باشلاد«  
زنلاد و ابعلااد اختقلای تعزیلار را بلاه  مصالح فردی و اجتماعی تعزیر نیز اختتف در احکام را رقم می 

 دهد. رسد، نشان می تر از آنچه در بادی امر به نظر می مراتب پیچیده 

 محور تعزیز سیالیت فاعل . 3.4.3
های فردی خاطیان )بحسب اختتف  تواند به دلیل تفاو  اللّه صافی می  آیة  سیالیت تعزیز بنا به نظر 

، اوضاع و احوال اجتماعی شلاامل فرهنلاگ و  المذنبین( باشد؛ زیرا وضعیت و جایگاه اجتماعی فرد 
و    ( ۵۵ص  ،      1۴31،  صلاافی گلپایگلاانی ) ، شرایط جسلامی او ، روانی فرد ، شرایط روحی شناخت اجتماعی 

بسلاا   توانند در تعیین کیفیت و کمیّت تعزیر مؤثر باشلاند: »و چلاه شرایط اقتصادی و مالی همگی می 
شخصی با پرداخت صلادها هلازار ادب نگلاردد، پرداخلات چنلاین مبللاغ زیلاادی بلارای او مشلاقت و  

  1۴31،  )صلاافی گلپایگلاانی ضربه شت  یا دو ماه حبس تأدیب شود«   ۲0زدن  ، اما با سختی نداشته باشد 
همچنین نیا  فاعل بزه و نیلاز قصلاد بلار اداملاۀ فعلال و اصلارار بلار گنلااه همگلای در نحلاوه   ( ۵۵ ص  ،   

کلاه نشلاان از جایگلااه اخلات  فضلایلت و قلابح   ( 91 ص  ،    1۴31، صلاافی گلپایگلاانی ) دارند تأثیر  مجازا  
 پردازیم. فاعلی در سیالیت تعزیر دارد و در ادامه، به آن می 

 گرای تعزیر  سیالیت فضیلت . 3.4.3
، خلالأ  بلاودن فلارد  مند و نداشتن ملانش و نافضلایلت   1منشی ، مسئلۀ بی های ناظر به مجازا  در نظریه 

 
1.  Out of Character  



 

 
 

می  
 عل

امۀ
صلن

ف
  ۔ 

شی 
ژوه

پ
  

ژوه 
ق پ

خلا
ا

         |        ی 
ل ه 

سا
        |   تم  ش 

ماره 
ش

  
ارم 

چه
      |          

تان 
مس

ز
     

۱۴
۰۴

   

58 

 

توان پرسید کلاه در اخلات   ها را به خود جلب کرده است. در این صور ، می مهمی است که توجه 
نش متهم تمرکز  ، مجلاازا  چلاه زملاانی  عبلاار  دیگلار  شود یا بر منش او  بلاه  مجازا ، باید روی ک 

نش و فعل متهم را مورد بررسی قرار اختقی می  دهد یا زملاانی کلاه ملانش او را  می  شود  زمانی که ک 
دهد و او را بلاه واسلاطۀ خبلاث طینلات و قلابح فلااعلی و نلاه بلاه صلارف  می  هدف اصلی مجازا  قرار 

جرمانه مجازا  می  »در سلانّت فلسلافی اخلات  فضلایلت  گویلاد:  کند  دوریس می ارتکاب عمل م 
 ,Doris) دارد«   های کنشی در صدر تمرکلاز تلاأمت  اختقلای قلارار های منش نسبت به ویژگی ویژگی 

بهره اسلات و هملاین  ها بی ای فضیلت مند، فردی است که از حداقل پاره نافضیلت انسان (. 2014,474
شلاود. در اخلات   می و تمایلال بلاه ارتکلااب قبلایح   تفاوتی در برابر انجلاام گنلااه مسئله سبب نوعی بی 

آن تملاایز گلاذارده شلاده اسلات. در   مند و غیلار ، به مسئلۀ منش توجه شده و میان فلارد فضلایلت تعزیر 
)صلاافی  ، تجلارّی  ، عنلااوین متعلاددی همچلاون قلابح فلااعلی نظام مفاهیم و موضوعا  اخت  تعزیر 

همگلای بازتلااب نلاوعی    ( 99 ، ص    1۴31،  )صلاافی گلپایگلاانی و اصرار بلار گنلااه   ( 10۵ ، ص  1۴31، گلپایگانی 
گویلاد املاری مربلاوط  گونه که سلازاگرایی می تنها آن ، موضوع تعزیر نه منشی است. در این صور  بی 

، بلکلاه  کنلاد بلاه بازدارنلادگی ارتبلااط دارد گرایی طللاب می گونه که فایده نش خاطی است و نه آن به ک  
هاسلات. لازم بلاه ذکلار اسلات کلاه اخلات   ها و رذیلت فراتر از آن امری منشی و در نسبت با فضیلت 

محوری کلاه  اللّه صافی به دو نوع تجرّی توجه دارد: تجرّی مرتکلاب بلازه )اخلات  فضلایلت  تعزیر آیة 
نگر کلاه در بحلاث غایلاا  اختقلای  کنیم( و تجرّی جامعه )اخلات  غایلات در اینجا از آن بحث می 

 تعزیر مورد توجه است.( 
، توجلاه بلاه حیلاث اختقلای آن  توان دریافت منشاء سلایالیت تعزیلار از مجموع آنچه گفته شد می 

، جسمی و حتلای شلارایط او در هنگلاام  ناچار باید به فاعل و وضعیت روحی روانی  است و حاکم به 
، کیفیلات و  ، به خود تعزیلار نهایت  ، نیا  و مقاصد او نوع فعل و آثار و نتایج فردی آن و در وقوع فعل 
اش بر فرد و جامعه و مصالح فردی و اجتماعی تعزیلار توجلاه کنلاد. بلار  ، میزان تأثیرپذیری کمیّت آن 

رم و مجلاازا  را در نظلار می این مبنا، سیالیت تعزیر  گیلارد و اخلات   ، اموری حتی فراتر از تناسب ج 
، خلاود  و قلابح فلااعلی( ، ملانش ، فاعلال آن )نیلاا  آیندهای بزه عنصر پیش  ۵تعزیر ناگزیر است تا به 

، نتایج و آثلاار آن و بلاالاخره مجلاازا  متناسلاب و کیفیلات و نحلاوه آن نظلار  فعل )کنش و قبح فعلی( 
اند و نشلاان  شلاناختی و محیطلای وضلاعیتی روان   آینلادهای فعلال خلاود بلار دو نلاوع باشلاد. پیش  داشته 

، جسمی و محیطی مرتکلاب فعلال شلاده اسلات. پرسلاش از  دهند که فاعل در چه شرایط روحی می 
اینکه فاعل کیست و دارای چه موقعیت اجتماعی و فکری است )بحسب اخلاتتف الملاذنبین(، آیلاا  
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، اجازه یا احتمال تکرار چنین جرمی را به او خواهد داد  )من کان منتهیلاا  عنلاه و ملان کلاان  منش وی 
کنلاد لا و بلاا  ، بازگشلات می لا که به حوزه اخلات  فضلایلت   ( 91 ، ص    1۴31،  )صافی گلپایگانی مصرا  علیه( 

رم شده است  در تعزیرمتهم  ، باید دانسلات فعلال  دیگر  سوی  ، مؤثر است. از چه قصدی مرتکب ج 
رم واقع شده چلاه نتلاایج   نظر  داده از ر   کمیّت و کیفیت و گستره چیست. نتیجه و آثار فعل و اینکه ج 

فعل بلار روی فلارد ملاتهم و    بالفعلی بر روی متهم و جامعه دارد و همچنین توجه به نتایج و آثار بالقوه 
جامعه از عناصری است که در تعیین مجازا  مؤثر است. همچنین حاکم باید به مصلاالح فلاردی و  

باشلاد و تعارضلاا  اختقلای نلااظر بلاه مصلاالح و مفاسلاد   شده توجلاه داشلاته اجتماعی تعزیر تعیین 
 دهد.   نظر قرار  تعزیرا  گوناگون را نیز مد  

 قصد و مسئولیت اخلاقی در تعزیر .  5.3

دهلاد قصلاد و مسلائولیت اختقلای  اللّه صافی به عناصری اشلااره دارد کلاه نشلاان می  نظریه تعزیر آیة 
، که پلایش از ایلان  ، تجرّی و توبه گیرد. سه مؤلفۀ اصرار بر گناه می  مجرم نیز در تعزیر مورد توجه قرار 

دهند و مجلاازا  تعزیلار  به آن اشاره کردیم، عناصری هستند که به قصد و نیّت مجرم توجه نشان می 
، هلام فعلال و هلام نیلاا  و هلام  زنند. در ایلان صلاور  و حتی لاو آن را با قصد و نیّت مجرم گره می 
 نتایج و آثار پدیدآمده در تعزیر مؤثر هستند. 

 ی تعزیرات و کرامت انسان. 6.  3

راستای توجه بلاه کراملات انسلاانی در   ، همگی در اهداف و غایا  تعزیر و نیز تقسیما  اضتع جرم 
هلاای مشلاروع هملاه جامعلاه اسلات.  کننلاده حقلاو  و آزادی سطوح فردی و سطح اجتماعی و تأمین 

کنلاد و آن را جزایلای در برابلار  هلاای جسلامانی معقلاول حمایلات می جزاگرایی تعزیلار نیلاز از مجازا  
رم می ها و رنج آسیب  ربانی ناشی از ج  ، اما اشارتی صریح به حیلاث جزاگرایانلاه  داند های اجتماعی ق 

بلار   ، افلازون های متنوعی تتش شده تا کراملات انسلاانی مجلارم ، به گونه حال  عین  شود. در دیده نمی 
  ، هلاا ای مجازا  گیلارد: تخییلار ملاتهم در انتخلااب پلااره  کرامت انسانی آحاد جامعه مورد تأکید قلارار 

اجلاازه قاضلای بلارای ضلارب هملاراه بلاا جلارح   الحد( و عدم ایجاد سقف مجازاتی برای قاضی )دون 
حلا  اسلاتفاده از درجلاه بلاالاتر در   بلاودن مجلاازا  و علادم  ، تلادرجی ( 73 ، ص   1۴31، )صافی گلپایگانی 

توانلاد شلاامل قلاول و تهدیلاد و  ، گستره مجازا  می تر مجازا  صور  امکان استفاده از درجۀ پایین 
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هلاای دیگلار ماننلاد  تر از حلاد اسلات و مجازا  ، ضلارب پلاایین توعید هم باشد. اصل اولی در تعزیر 
، احتلارام ملاال و  ، اخذ مال و حبس جایز نیست و اصل هم بنا بر استصلاحاب حرملات حلابس زندان 
   (.۲۶ص ،      1۴31،  )صافی گلپایگانی ، همین است اش جواز اخذ مال او بدون رضایت حقیقی  عدم 

تر به آن اشاره شد، توجه به حفظ کرامت انسانی او  پذیرش توبه و شفاعت برای متهم نیز که پیش 
تلارین ابتتئلاا  یلاک قاضلای آن  اللّه صافی با تأکید بر اینکلاه »از بزر   آیة  عتوه  دهد. به را نشان می 

شلاده  محللاش و بلایش از حلاد تعیین  است که از حدود الهی تجاوز کند و حتی یک شت  را در غیر 
سلاوی نلاوعی از اخلات    ، قاضلای را بلاه کنلاد و بلاه علاتوه بزند«، بر کرامت انسانی ملاتهم تأکیلاد می 

، بلاه کمتلارین  اش باید »با رعایت کمال احتیلااط دهد که در انجام وظیفه گرایانه دینی سو  می وظیفه 
 (.۶۵ ، ص     1۴31،  )صافی گلپایگانی   شود، اکتفا کند« میزانی که با آن مقاصد و اغراض شارع برآورده می 

 . نتایج پژوهش 4

اللّه العظملایٰ صلاافی   اساس دیدگاه آیة  پی آن بود تا با رویکردی اختقی، تعزیر را بر  این پژوهش در 
بررسی کند و چارچوب تحلیلی اختقی از تعزیر را که کمتر به نحو مسلاتقل ملاورد   کتاب التعزی  در 

ای را در  گرایانلاه ، اخلات  فایده ها نشان داد که پدیدآور »التعزیز« گرفته، نمایان سازد. یافته  توجه قرار 
گیرد  ، اخروی و نیز فردی و اجتماعی را در برمی ، معنوی کند که غایا  مادی غایا  تعزیر دنبال می 

خلاروی انسلاان را دنبلاال می  اجتملااعی و نجلاا   شدن فرد تا حفظ نظام  مند و از ادب  کنلاد. غایلاا   ا 
سلاازی عناصلار شلار اجتملااعی اسلات. غایلاا   اجتماعی سلبی اخلات  تعزیلار بازدارنلادگی و ناتوان 

، حفلاظ  ، حفلاظ اعلاراض اجتماعی  ، حفظ نظام ، بازپروری و اصتح اجتماعی ایجابی اخت  تعزیر 
، اما کمتر به  مشروع( است   های اجتماعی و دفاع از حقو  عمومی و آزادی نفوس محترمه )فضیلت 

مسئلۀ طرد و انزوای اجتماعی توجه دارد و بلاه نحلاو اولیلاه مبتنلای بلار آن نیسلات. همچنانکلاه نظریلاۀ  
، ایشان حبس در تعزیر را نه از  مرال  شود؛ برای اللّه صافی تقویت نمی  سزاگرایی نیز در کل دیدگاه آیة 

دانند و بر حیث بازدارندگی  ، بلکه از جهت منع و بازداشتن فرد از انجام عمل می باب عقوبت و سزا 
 (.۴7۔ ۴۶، ص    1۴31،  )صافی گلپایگانی   کنند آن تأکید می 

گلاردد  به حوزۀ خیر عمومی و مصلحت اجتملااعی منتهلای می   التعزی  ، اخت  در عبار  دیگر  به 
شود و یکپارچگی جامعلاه در گلارو تلاأمین    های فردی و صلح و آرامش جامعه تأمین ، آزادی تا امنیت 
و کار منطقی تضمین خیر مشترک بلارای هملاه افلاراد جامعلاه   ، حفظ شود. تعزیرا  یک ساز عدالت 

حلاال، نظلاام   علاین  گلاردد. در ، مشارکت اجتماعی ممکن می است و با تعریف و تربیت خیر مشترک 
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هایی است کلاه بلارای خیلار عملاومی ضلارور  دارد و از ایلان جهلات،  کنندۀ فضیلت  ، احیا تعزیرا  
گرایانه عملاومی اجتملااعی توضلایح داد و نیازمنلاد  توان غایا  آن را بر مبنای یک نظریه فضلایلت می 

منلادی کلاه  مرابه انسان کرامت  ، حقو  مجرم را به التعزی  های مستقل بعدی است. نویسنده پژوهش 
های ترمیملای تعزیلار و  شناسد و با تکیلاه بلار جنبلاه باید دوباره احیا و به جامعه بازگردد به رسمیت می 

مبتنلای بلار ایلان تئلاوری را بنلاا    نامیم، یلاک نظلاام دادرسلای آنچه ما آن را تئوری »بهترین بازگشت« می 
توانلاد بلارای او  ، بتواند به جامعه با حداکرر فوایدی کلاه می ، ضمن اصتح رفتار خود نهد تا مجرم می 

خواهلاد او را بلارای  کنلاد و نمی ، مجلارم را حلاذف نمی باشد، باز گردد. ایلان مکلاانیزم  و جامعه داشته 
مرابلاه املار نلااظر بلاه   ، بلکه به بازدارندگی و اصتح فردی و اجتملااعی بلاه همیشه از جامعه طرد کند 

، محمللای اسلات تلاا قاضلای بلارای بهتلارین  ایجاد وحد  رویه در تعزیر  نگرد. عدم خیر عمومی می 
،  رو، اخت  داوری و قضاو  بلاا سلاه املار فضلایلت همین  ، تصمیما  بهتری را بگیرد و از بازگشت 

، از  های اختقلای و عقللای و ایملاانی مندی از فضیلت غایت و وظیفه گره خورده است. قاضی با بهره 
های  راسلاتای خیلار اجتملااعی و بلار مبنلاای فضلایلت  رود و حکلام را در نمی شده فرا حدود مشخص 

، دسلات داور و حلااکم را بلارای  کنلاد. آیلاین دادرسلای در تعزیلار شده درونی خویش صادر می نهادینه 
گلاذارد و بلاا تلادرجی  باشلاد، بلااز می  صدور حکمی که بیشترین فایده را بلارای جامعلاه و فلارد داشلاته 

، بلاه  ، پلاذیرش توبلاه و نیلاز شلافاعت بلارای ملاتهم ، بر حسب شرایط و اوضاع و احلاوال دانستن تعزیر 
شلاود؛ زیلارا   تواند به نسبیت فرااختقی تعزیر تعبیر گذارد. امری که می کرامت اختقی او احترام می 

گر آن اسلات کلاه واقعیلات اختقلای و  ، نشلاان بلاودن تعزیلار  به رسمیت شناختن سلایالیت و تلادرجی 
با وضعیت و ویژگی  ، در مجازا  مبتنی بر آن   های افراد است.  پیوند و وابستگی 

تواننلاد از حلادود  ، تعزیلارا  نمی اللّه صافی گلپایگانی  در نظام ماهوی فقه، تعزیر بنا به دیدگاه آیة 
گلاذاری ملاتهم از حیلاث روحیلاا  و شلارایط و نیلاز سلاواب  و اوضلااع و  ، نظام درجه الهی فراتر روند 

تر نوبلات  هلاای خفیلاف گردد و با وجلاود مجازا  گذاری مجازا  و تعزیر می ، منجر به درجه احوال 
ملاؤثر بلاوده و   رسد. همچنین ممکن است نوعی از مجازا  برای یک فرد غیلار به درجا  بالاتر نمی 

، بازدارنده و ملاؤثر باشلاد و اخلات   ، اما همان مجازا  برای دیگری قدر  بازدارندگی نداشته باشد 
کنلاد. سلایالیت  د می ، مجازاتی که برای خیر عمومی مفید است را پیشلانها گرایانه جمعی تعزیر فایده 

ها و اوضاع و احلاوال فلاردی  شود تا مسئلۀ نیا  و انگیزش تصمیم دربارۀ نحوۀ جزادهی، موجب می 
، مسلائلۀ  شود. با ایلان حلاال  عنوان عناصر تأثیرگذار در صدور حکم شناخته  و شخصیت متهم نیز به 

جانبلالاه و همچنلالاین مشلالاکت  ناشلالای از بلالاروز  میلالازان اختیلالاارا  حلالااکم و امکلالاان یلالاک داوری همه 
هایی اسلات کلاه  ، چالش تعارضا  اختقی فردی و اجتماعی در تعیین نوع و کیفیت و کمیّت تعزیر 
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توجلاه آن   هلاای عمللای بیاندیشلاد. نکتلاۀ قابلال حل  لازم است اخت  مجازا  استمی برای آنها راه 
رو، آن  هملاین  دانلاد و از اللّه صافی گلپایگانی تعزیر را به معنای تأدیب و تعظیم فلارد می  است که آیة 

، بلکلاه بلادون آن و در  دهد تعزیر الزاما  نه بر اثلار گنلااه و بلازه کند که نشان می ، منحصر نمی را در گناه 
شلادن و   منلاد شود تا برای ادب ، ممکن است. در این صور ، به قاضی اختیار داده می جهت تأدیب 

کردن فرد اکتفلاا کنلاد؛ املاری  ، به میزان کمتر از ضرب مانند تهدید زبانی یا متمت نه الزاما  مجازا  
دهد. از آنجا که غایلاا  تعزیلار در تأدیلاب اسلات  که ابعاد روشنی از وجه اختقی تعزیر را نشان می 

گیلالارد و در ایلالان صلالاور ، واکلالانش لفظلالای ماننلالاد  می  بلالار  رو، حتلالای کودکلالاان و بهلالاائم را در ایلالان  از 
 شدن آنان اختقی است.   مند کردن یا تهدید زبانی به قصد ادب  سرزنش 

دهنده توجلاه بلاه اخلات  وضلاعیت  ، نشان شایان ذکر است همین حیث عملگرایانه اخت  تعزیر 
، فلسلافه و حکملات احکلاام تعزیلار را ذکلار  ، ایشان با نگرشی فرااختقلای ای موارد نیز هست. در پاره 

توان دریافت که حیریلاا  اختقلای در تشلاریع تأثیرگلاذار اسلات و  ، اجمالا  می روی  کنند و به هر می 
، املاا از ابعلااد و اطلاراف اختقلای برخلاوردار اسلات.  تعزیر با وجود آنکه ذاتلاا  عنلاوانی فقهلای اسلات 

این پژوهش با بررسی نقش فلسفۀ اخت  و فلارااخت  در حلاوزۀ تعزیلار، بلاه تبیلاین مبلاانی  ، عتوه  به 
گشلااید: در  هلاای جدیلادی را در سلاه عرصلاه می های تعزیلاری پرداختلاه و اف  نظری تعیین مجازا  

د شلارعی  حوزۀ استنباط فقهی، چارچوبی معیارمند بلارای فهلام و اسلاتنتاج مجازا   هلاای غیرمحلادَّ
مند بلارای تلادوین مقلاررا  کیفلاری  گذاری، مبنایی خردپسند و نظام آورد؛ در عرصۀ قانون فراهم می 

دهلاد؛ و در سلاطح اجلارا و قضلااو ، راهکارهلاای عمللای بلارای  مبتنی بر اهداف اختقلای ارائلاه می 
هلاای تعزیلاری  مجریان قلاانون و قضلاا  در جهلات اعملاال متناسلاب، عادلانلاه و هدفمنلاد مجازا  
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